




أعوذُ باالله منَ الشَّيطان الرَّجيم

ه الرَّحمنِ الرَّحيمِبِسمِ الل

و صلَّي االله علي سيدنا و نبَينا و حبيب قلُوبناَ و طبَيب نفُوسنا 

بين الطاّهرينله الطيّآأبي القاسمِ محمد و علي 

هم أجمعينئلعَنةَُ علي أعداالو

ناقاَل اماملي الصلامهادقُ علاثةُثَ: السأنْ؛ أشياء رَ لا يى العبدنَ له فيما خَفسلَوه

نَّلأا، لكًاالله مالع بيدلَكونُ لا ي هم ملك،مالَ المالَرونَ ي ه حيثُعونَضَ االله يرَ أمم االله ه

.به

كند كه حقيقت عبوديتلام سؤال ميالسعنوان بصري از امام صادق عليه

 عبوديت و  و حقيقت؟شود چه طور يك شخص مبدل به يك عبد ميچيست؟

چطور  در يك شخص ، نه به طور ادعايي و گفتن،بندگي به طور واقعي شدن

سه مسأله است كه اينها دليل بر اين تحققّ : فرمايندآيد؟ حضرت ميبوجود مي

. ايمان استمعناي عبوديت است و تبدل يك شخص به مرتبه عبوديت و مرتبة

اي است كه خداوند متعال رسول خودش را و مرتبه عبوديت همان مرتبه

. كند قبل از رسالت متصّف مي، از خلائق خودش را به آن وصفخبمنت
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 كه البتّه اين ».ه از مسجدالحرام به مسجدالاقصي سير دادكه عبد خودش را شبان

»از نقطة نظر ظاهر و از .  در دو جنبه ظاهري و باطني تحققّ پيدا كرده بود»سريا

نقطة نظر جسمي و فيزيكي همين حركت بدن رسول خدا بود از مكّه به 

 سبع، واتا العيني و از نقطة نظر روحي سير به سمةُفَرمسجدالاقصي، در يك طَ

روت و همين طور ساير عوالم كه در بآسمان دنيا و آسمان برزخ و ملكوت و ج

 در اينجا . براي رسول خدا محققّ شد، توأم،سينفُ سير آفاقي و اَةآنجا مسأل

يعني اگر خداي متعال وصفي را بهتر از . كندخداوند به پيغمبر خطابٍ عبد مي

منزهّ است آن : گفت طور مي اگر اين؛عبوديت براي رسول خدا سراغ داشت

تواند تصرفّ در آسمان و زمين كند، منزهّ است آن خدايي كه شخصي كه مي

 او را ،خدايي كه توانست شخصي را كه در همة علوم سرآمد روزگار باشد

حركت بدهد، منزهّ است خدايي كه شخص را حركت داد كه به تمام ما كان و ما 

اينها همه از اوصاف پيغمبر بود ديگر، از ـ. همه اطلاّع و اشراف دارد،يكون

السلام در  جايي كه اميرالمؤمنين و امام باقر عليه.اوصاف رسول خدا بود ديگر

خداوند علم ما كان و ما يكون را : فرماينده انصاري ميخطاب به جابر بن عبدالل

ا و ديگر رسول خدا كه ديگر پدر اينه. الي يوم القيامه به من عطا كرده است

منزهّ است آن خدايي كه ـ . دار اين حركت متعالي است، جاي خود داردسرسلسله

 پيغمبر مگر .تواند در همة عوالم امكان تصرّف كندشخصي را حركت داد كه مي

 درخت را به سخن ،كرد؟ ماه را دو نيم كرد، خورشيد را برگرداندتصرّف نمي

 واداشت در جلوي افراد، چشم  ريگهاي بيابان را به شهادت به رسالت،واداشت

اميرالمؤمنين و ساير ائمه هم كم و بيش . بندي هم نبود، اين كارهايي بود كه كرد

1، صدر آية )17(سورة الاسراءـ 1
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 اما هيچ كدام از اينها را خداوند نيامد به عنوان وصف براي پيغمبر ذكر .داشتند

ت را به پيامبرش ع تنها وصفي را كه پيدا كرد و توانست اين وصف را، اين نَ.كند

 وصف ،بت بدهد، گشت از ميان همة اين اوصافي كه ما براي شما شمرديمنس

≈≈≈≈ فرمود ؛عبوديت را انتخاب كرد yy yyssss öö öö6666 ßß ßß™™™™…………üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####33 33““““ uu uu���� óó óó     rr rr&&&&≈≈≈≈ ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ////» ّعبدش را از مكه

 پس ببينيد مسأله عبوديت، ». العيني حركت دادفة در يك طرقصيبه مسجدالا

 عبده و رسولهُ أشْهد أنَّ محمداً:نيمخوا در تشهد هم كه مي.مسأله كمي نيست

محمد اسم است، حتيّ به ـ دهم كه رسول خدا اول عبد است شهادت مي«

اين شخص كه داراي اين اسم است عبد او و سپس رسول ـ رسالت هم نيامده 

شود و بدون ها در انسان متحققّ مي يعني با عبوديت است كه همة ارزش»اوست

ت هيچ ارزشي در انسان ولو اين كه مردم او را ارزش بدانند در انسان عبودي

.اي ندارد اگر انسان همة علوم را داشته باشد عبد نباشد فايده.شودمتحققّ نمي

 در عالم تصرّف كند، بعضي ، بتواند تصرّف كند،اگر انسان همة قوا را داشته باشد

اي  چرا فايده.اي نداردشد فايدهاز امور غير عادي را انجام بدهد ولي عبد نبا

 چون اين تصرفات همه مال اين ؛ندارد؟ چرا؟ جهتش خيلي روشن است

.خورد كه اين چيزها نيست كه به درد آن دنيا مييجهت. دنياست

 مرحوم آقا در زمان حيات خودشان با يك .گفته باشمشايد اين مسأله را 

 از ،اصفهان از آقايان منبري بود يكي از آقايان بود و اهل ،شخص برخورد كردند

 بود و خيلي در تاريخ دست داشت، نسبت به مسائل مربوط به ظهور ءعلما

حضرت و قضايايي كه در حول و حوش بروزات و ظهوراتي خارجي آن 

 شبهاي جمعه ،رفتحضرت است اطلاّع داشت و مسجد مرحوم آقا هم منبر مي

خدا ـ  دانشمندي بود و بعد هم  مرد.رفت همينطور بعضي از اوقاتمنبر مي

البتّه ايشان نسبت به بعضي از . در اصفهان هم به رحمت خدا رفتـ رحمت كند 
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كرد تا آنجايي علوم اطلاّع داشت، آگاهي داشت و بعضي از مطالب را هم بيان مي

. كه من به خاطر دارم بعضي از مطالبش صحيح بود ولي بعضي هم صحيح نبود

!آقا: آمد پيش مرحوم آقا نشست و گفتـ ن كه منبر تمام شد بعد از ايـ يك روز 

 اين : گفتند.بفرماييد: ايشان فرمودند. اي را به شما بگويملهأخواهم يك مسمن مي

.شود، بايد يك سور اول به من بدهي تا بعد اين قضيه را به شما بگويمطور نمي

دهيم ما سور را به تو مي،  سور طلبت، باشد،حالا شما مطلب را بگو: آقا فرمودند

و بعد هم خيلي پافشاري نكردند و اين هم ديد آقا ديگر خيلي دنبال نكردند 

فر و در علم اعداد و جـ  من طبق آنچه را كه داشتم !آقا:  گفت؛خودش گفت

ا همان طوري كه عرض كردم رمل و اينها وارد بود تا حدودي اطلاّعاتي داشت ام

،ها هم درست بود بنده از ايشان شنيدم، ولي بعضي،مبعضي از مطالب خلاف ه

در روي زمين  من از اين علوم به دست آوردم الآن !آقا: گفتـ شكيّ درش نبود 

 اين چه ،الحمد االله:  آقا فرمودند.تنها كسي كه با حضرت ارتباط دارد شما هستيد

 مال حدود سي ،ه نكنم اگر اشتبا،البتهّ اين قضيه مال تقريباً. توفيقي بالاتر از اين

 اين مسأله، سي سال پيش است، در آن موقع چهارده پانزده سالم  استسال پيش

 كوچك بوديم و ،بود و خيلي هم به منبرهاي ايشان ما آن موقع علاقه داشتيم

گفت و از اين مطالب هم ميمنبرهايش هم مفيد بود، الحق منبرهاي مفيدي بود

آمديم  شبهاي جمعه را همراه با آقا مسجد ميآمد و مخصوصاًما هم خوشمان مي

 يك روز ايشان مرحوم آقا را در منزلش دعوت .كه از منبر ايشان هم استفاده كنيم

ـ برند و منزل ايشان هم در همان خيابان اميرية طهران كند و ايشان تشريف ميمي

 در همانجا منزل ايشانـ گفتند ه مي آن موقع اميري،دانم اسمش چه شدهالآن نمي

رفتيم من  من در آن روز نبودم گرچه در بعضي از روزها كه همراه ايشان مي.بود

 خود ايشان تعريف كردند، بعدها براي ما، سالهاي .بودم ولي آن روز را نبودم

 من !آقا:  ايشان مرا دعوت كردند و بعد گفت: گفتند. هفت هشت ده سال،بعد
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 كه اين نتيجة عمر من است و نتيجة خواهم خدمت شما بدهميك چيزي را مي

جهت هم هفتاد سال تحقيق من است، تفحص من است، زحمات من است و بي

چي : بعد آقا فرمودند.  واقعاً تلاش و زحمت و اينها همه انجام داده بود،گفتنمي

!آقا: اي آورد گفتخواهي شما به من بدهي؟ دست كرد از توي طاقچه شيشهمي

خواهم خدمت شما تقديم كنم و ن اكسير است، اين را من مي اي،اين كيمياست

كند و در تر به اينكه اين را در جاي خودش صرف ميزمتر و ملتَكسي را اهل

 يك ،كند نديدم و اين كيفيت استعمالش هم اين استموارد خودش صرف مي

داريد و خودش رفت يك زير استكاني مسي را آورد، مقداري مس را شما برمي

آورند، سابق مسي بود همين ريزند و ميهايي را كه چاي ميهمين زير استكاني

 گفتند اين را مقداري با پنبه . ايشان نگاه كردند ديدند اين طلاست،هازير استكاني

 به يك چند تا نقطه ،كنيد و به اين، لازم نيست به همه جايش هم بزنيدآغشته مي

، من ديدم اين طلاست: خود ايشان گفتند.شودهم بزنيد كلّ اين تبديل به طلا مي

حتيّ ما اين را به بازار برديم و به افراد : خود مرحوم آقا گفتند من ديدم و گفت

 چه هست و اين ،ش طلاي هيجده يا نوزده اين طلاي:ره هم ارائه داديم و گفتند

توانست از اينداند اين شيشه چقدر ميبه اين كيفيت است و ديگر خدا مي

حالا آقا در خدمتتان باشد :  مرحوم آقا يك نگاهي كردند به او و گفتند....مسائل

 اين ، خدا به ما يك شكم داده!آقا: گفتندـ خيلي تعجب كرد ـ تا عرض كنم 

شود و از اين زمين حقّ ما را در اين دنيا دو متر جا شكم با نان و پنير هم سير مي

دا اين دو متر جا را براي ما تعهد كرده قرار داده است كه در هر جا باشيم خ

 چه در منزل بخوابيم يا برويم در مسجد بخوابيم يا اگر نه منزل نه مسجد ،است

 ما ةًيتوانيم اين دو متر جا را از خدا عار گوشة خيابان هم مي، در خيابان،پيدا شد

 اين را ،براي خوابيدن استفاده كنيم، لذا ديگر احتياج به اين اكسير سركار نيست

خيلي تعجب كرد . خواهيد مصرف كنيدخود حضرتعالي برداريد به هر جا هم مي
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 يك ربع، بيست دقيقه، اين شخص ، اين در بهت فرو رفت:گفتندو ايشان مي

 من هفتاد ! آقا: سرش را بلند كرد گفت.همين طوري سرش را انداخته بود پايين

 آقا ؟فرماييد شما چه مي،بياورمسال زحمت كشيدم تا توانستم اين را به دست 

اين كه ما به خاطر  اين ،...يد به درد كسي كههخورد بد به درد ما نمي:فرمودند

 وضعيت و حال ما اين است، ديگر حالا شما هر ،عرض كرديم اين است

 البتّه خود اين هم پيش شما باشد براي : بعد مرحوم آقا به او فرمودند كه....طوري

 اين مسأله را گفتند و ديگر مجلس منقضي شد و .ود خواهد آوردشما مسأله بوج

گيرد و خيلي مدتي بعد اين شخص با مرحوم آقا تماس مي. ديگر آمدند بيرون

اي براي فرزند ما پيدا  يك قضيه! آقا:گويدكند و مي ميو ناراحتياظهار نگراني

 اين آمده از همين !آقا: دن قضيه؟ گفتنآ چيه :گفتند.  براي بچة ما پيدا شده،شده

به كار برده و بعضي از دوستانش متوجه شدند و اين مسأله را به دولت اطلاّع 

اين قضيه را مطّلع شده ـ همان لابد اطلاّعات و كسي در همان زمان بوده ـدادند 

و الآن پيگير اين شخص هستند كه يا اين را به ما بده يا اين كه ما تو را از بين 

 مسأله برايش مشكل ؛...تواند از اين دل بكند و نه اين كه و اين نه مي.مبريمي

 شما او را از بين ببريد و او هم توبه كند انشااالله خدا مسأله : ايشان فرمودند.شده

اي كه بعد از هفتاد سال كسب و رنج و  ديگر مجبور شدند ثمره.گرداندرا برمي

مجبور شدند ،ه بعضي از مسائل بودتعب و زحمت و اين طرف و آن طرف و تهي 

 مسألة ديگر منتفي شد و ديگر از از بين ببرند و البتّه در همان وقت هم ظاهراً

.تعقيب فرزند ايشان هم دست برداشتند

توانيد حالا ببينيد اين چيست قضيه؟ شما ديگر يعني از نقطة نظر ظاهر مي

 ثروت دنيا در دستش يعني؟جاذبتر و جالبتر از اين مورد مورد ديگري بيابيد

 ولي وقتي كه يك شخص چشمش باز شده باشد، به مسائل با ديد .است ديگر

ما نياز به ديد :گويم من حتيّ خيلي به دوستان و اينها مي؛لائي نگاه كندقَع 



7............................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

بينيم مازاد بر احتياج چندان قلائي نگاه كنيم، مي ع،عارفانه و توحيدي هم نداريم

 يعني انسان به نحوي كه خودش را بخواهد به .وشايند نيستبراي انسان هم خ

طور، در اين مسير  واقعاً زندگي انسان در اين مسير بخواهد همين.درد سر بيندازد

اي بر اين قضيه بار است؟ چه نتيجه.بخواهد تلف بشود و حركت بكند

در، صدر در زمان سابق يك شخصي بود به نام ص: گويندكنند مينقل مي

اصفهاني و اين شخص از متنفّذين بود و خيلي از اعيان بود، از معاريف بود و 

،البتّه آثار خيري هم از او باقي مانده در جاهاي مختلف به خصوص در اصفهان

وقتي به مكّه مشرف : گويند مي.همين مدرسه صدر در اصفهان از آثار ايشان است

حساب  به من ثروت بي!خدايا: فتگشده بود پردة خانة كعبه را گرفته بود و مي

خواهي براي چه؟ حساب را مي آخر تو اين ثروت بي: از او سؤال كردند.بده

خواهم تا اين كه او را در راه خدا  من اين ثروت را مي،دانيدشما نمي: گفتمي

 البتّه اين يك طرز تفكرّ است كه اگر شخصي داراي ثروتي، ثروتي .صرف كنم

وت را در راه خدا و رسيدگي به افراد و ايتام و فقرا صرف كند پيدا بكند اين ثر

بسيار خوب است، ولي صحبت در اين است كه فقط تقربّ به خدا كه منحصر 

 كدام يك از اين بزرگان اينها ثروتمند بودند حالا .در بدست آوردن ثروت نيست

داوند به  اگر خ، بله. يك زندگي عادي داشتند؟به آن ثروتي كه غير عادي باشد

ش صرف كندياجتي، انسان بايد او را در كنَانسان ثروتي عطا كند و از مال دنيا م،

چه طور اين كه در جلسات گذشته نسبت به اين موضوع صحبت شد والاّ مگر 

 به من مال بده كه من اين مال را ! خدايا:انسان درد سر دارد از خدا بخواهد كه

ستند، حالا خدا نخواست به انسان مال بدهد، اين همه بندگان خدا ه. انفاق كنم

مهم اين است كه انسان در موقعيت تسليم باشد و همان طوري كه . مال ندهد

 تعلقّ خودش را از اين  ولك االله بداندلك را م م،عرض شد مال را مال االله بداند
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 اين منظور امام صادق است، حالا چه بدست كم كند،،لك و از اين مال ببردم

.آمد، يا بدست نيامد

ست مثل رواياتي كه داريم و افرادي كه تمام زندگي خودشان را و تمام عمر در

 از امام زمان، از ظهور، از ،خودشان را در راه بدست آوردن اطلاّعات، مسائل، آثار

قت حضرت و چه ،شود، آثار ظهور كي استخصوصيات ظهور، كي ظهور مي

 چه شواهدي بايد اتّفاق بيفتد، تمام ،يد اتّفاق بيفتد چه قرائني باكنند،ظهور مي

 حالا شما : يكي نيست به اينها بگويد.كنندزندگيشان را، وقتشان را صرف اين مي

ندگيش را ز انسان ؟كنيد؟ يعني چهكنيد تا آن موقع يا اصلاً عمر نميمر ميع

ارتباطي كنند به من چه  كي ظهور مي؟كنندصرف اين كند حضرت كي ظهور مي

 اگر قرار باشد حضرت ده سال ديگر ظهور كنند بنده هم سال ديگر از اين ؟دارد

قلايي نيستدنيا بروم ظهور حضرت چه ارتباطي به من دارد؟ اين نحوه نحوة ع.

يك شخص . ها اينها فقط اتلاف عمر استاين نحوه مطالعه و زحمات و جستجو

مرش براي تعالي و براي رشد خودش گردد كه از ععاقل به دنبال اين مسأله مي

كنند، اين چه  مطالعه كردن راجع به اين كه حضرت كي ظهور مي.استفاده كند

 مطالعه كردن راجع به اين كه فرض بكنيد كه چه قرائني بايد ؟نفعي براي من دارد

السلام هيچ وقت در صدد بيان وقت دقيق بينيم ائمه عليه لذا ما مي.اتّفاق بيفتد

 آنها ،دانستند، نخيراند و اين نه به اين جهت بود كه آنها نميور نبودهظه

اش هم اطلاّع دانند و از دقيقه و لحظهدانستند و مي هم ميدانستند و قطعاًمي

السلام و مكتب تشيع بر اين اساس  اصلاً مكتب امام صادق عليهي منتهدارند،

حركت آنها را به متوقفّ كند ونيست كه مردم را در لحظات ظاهري نفساني 

 اگر فرض كنيد كه .سوي كمال بگيرد و جلوي رشد آنها را به سوي كمال بگيرد

در سنة فلان، ماه فلان، روز فلان، قطعاً امام زمان : السلام بفرمايدامام صادق عليه

 اين افرادي كه الآن فرض بكنيد كه در . ظهور خواهد كرد، مهدي ما،لامالسعليه
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 اين افراد به چه اميدي  هفتصد سال پيش هستند،،د سال پيش هستندهشتص

 الآن فرض كنيد كه من باب .كنيم ما كه آن زمان را درك نمي:گويند مي؟اندزنده

 آخرين پيامبر  اين رسولِ،كنيم كه حضرت رسول، رسول خاتممثال فرض مي

،پيغمبر ديگريبعد از دو هزار سال فرض بكنيد كه رسالت آن حضرت يك . نبود

 حالا ما كه بين اين .آمد كه آن پيغمبر، پيغمبر خاتم بوددر رأس دو هزار سال مي

پيغمبر و بين آن پيغمبر هستيم كه اميد براي ديدن و رؤيت و لقاء آن پيغمبر 

 بايد چه كار بكنيم؟ يا بايد در حال يأس زندگي خود را به .بعدي را كه نداريم

دانيم  ما كه لايق نيستيم، ما كه نمي،ما كه قادر نيستيم.همين كيفيت سپري كنيم

كنيم ما كه از فيض آن موقعيت و زمان پيغمبر چه خواهد شد، ما كه درك نمي

 به يه همين ؟اي داردحضور او محروم هستيم، پس بنابراين عبادات ما چه فايده

به آيندة كنيم و ديگر نسبت به تعالي و نسبت رمت ظاهري اكتفا ميوجوب و ح

ـ . طبعاً طبع بشر همين است، طبع انسان همين است.شويمخود نااميد مي

مگر يك افراد خاصي كه عرض كردم از ـ گويند انسان به اميد زنده است مي

نقطة نظر ظاهر عبور كرده باشند و ديگر ظهور ظاهري براي آنها تفاوتي نداشته 

 را به آن نقطة اشباع و آن نقطة باشد و آن ظهور حقيقي و آن ظهور معنوي آنها

شوند،  داراي يأس مي؟ اينها چه هستند. اينها افراد معدودي هستند.رسانداقناع مي

ار دچار يأس خبيعني نود درصد مردم، نود و نه درصد مردم با اين گونه ا

كنند، قانع نيستند، حالا آن  يعني مردم به آن موقعيت خود اكتفا نمي.شوندمي

 نسبت به تكاليفي كه در آن تكاليف قطعاً ،لي خود را انجام ندادند فعيتموقع

 فقط به اميد آينده ،كننداحساس اطلاّع و علم و يقين دارند آن تكاليف را رها مي

.كنند، آينده كسي بياد، آينده بزرگتري بيادسپري مي

كنند يك روز مولانا با شاگردان خودش نشسته بود در كنار جوي نقل مي

. شمس تبريزي به ميان آمد، صحبت از استادش.كردو براي آنها صحبت ميآبي 
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 آن استاد، آن نادرة دهر، آن چه، آن چه، آن :شروع كرد در بيان فضائل و اخلاقش

 شروع كرد راجع به استادش صحبت كردن و بحث كردن .مولاي ما، آن كذاي ما

 يكي از شاگردانش يك آهي . ما هر چه داشتيم از او داشتيم، كه اين چه بود،...و

 آه حسرت :گفت چي شده؟ مي، چيه: مولانا گفت.كشيد، يك آه حسرتي كشيد

مر من بگذشت و من به يك هم چنين بزرگي نرسيدم و او كشم از اين كه عمي

گاهي اوقات از اين ـ  مولانا سر به زير انداخت و يك مدتي .از دست رفت

به جان آن : بعد سر برآورد و گفتـ ت گف از اين مسائل مي،گفتمطالب مي

البتّه حالا در نقل قضيه ممكن است اغراقي ـ بزرگ و به جان آن عزيز سوگند 

م كم و زيادقَ حالا ممكن است در ر،روت همين طسشده باشد ولي اصل قضيه ه

 به شخصي دستت رسيده ،كه اگر دستت به آن عزيز و به آن بزرگ نرسيدـ شد اب

 حالا عرض كردم ممكن . مويش هزار شمس تبريز آويزان استكه بر هر تار

 يعني تو آه براي چي داري ....است در رقم كم و زياد شده باشد ولي اصل قضيه

 لب باز كنم از سرت هم ،! تو الآن كنار من گرفتي نشستي، بندة خدا؟كشيمي

اين كشي؟  تو حالا آه حسرت مي، فقط همين در يك لحظه،زيادتر به تو دادم

طبع مردم است، يعني خواسته در اينجا در واقع او را ادب كند و متوجه يك امر 

كه بايد انسان عقلايي زندگي كند، عقلايي فكر كند، منطقي فكر كند، حالا دستت 

لام الس مگر اميرالمؤمنين عليه. الآن مسأله هست؟خوريبه او نرسيده حسرت مي

 در زمان رسول خدا بودند چه اختلافي بين شما و بين آن افرادي كه: نفرمود

است؟ آنها عقل داشتند و چشم داشتند و گوش داشتند و بصيرت و فطرت، شما 

شم و گوش و احساس و ادراك و اين مسائل را شما هم داريد و چهم عقل و 

هر چه در آن زمان موجب هدايت آنهاست، در همين زمان هم براي شما همان 

 صحبت در اين است كه تو بايد خودت را .شوديكم وكاست نقل ممطالب بي

 تو خودت ؟رسيرسي يا نميآماده كني، تو خودت را آماده كن آن گاه ببيني مي
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و بايد تو خودت را آماده كني؟را تسليم كن آنگاه ببين در حضوري يا در غيبتي

 نكرده،  كه خداوند متعال ما را در اين زمان خلق كرده و در آن زمان خلقيلاّ اينا

 روي اين حساب اين .اين كه دست ما نيست، اين كه در اختيار ما نيست

 ما بايد اين ، اين موقعيتي كه براي ما هست،وضعيتي كه براي افراد هست

دركات بايد موقعيت موقعيت خودمان را ارزيابي كنيم و در ارتباط با آن م

د خود را نسخودمان را بسبت به آن مطالب عاليه بايد نجيم و مقدار آمادگي و تعه

اي  اگر تمام دنيا را طلا بكنند و به انسان بدهند اين چه فايده.در نظر بگيريم

 تمام اينها تا وقتي است كه جناب عزرائيل به سراغ بنده و سركار نيامده، ؟دارد

 درست است ولي به اندازة ، زمين طلاةرتمام اين كُ: گويدولي همين كه آمد مي

 آن هم ،پوشانندو از اين كرة زمين نصيب نداري، دو تا كفن به تو مييك سوزن ت

گيرند و فتي مي خيلي بخواهند سرت عزتّ بگذارند يك ه.با عزتّ و احترام تازه

 اگر بتواني .... خيلي بخواهند؛كارشرود پيشود مياي، بعد هم تمام ميلهّهيك چ

ها حركت  در تمام آسمان، عوالمدر تمام كرُات تصرفّ كني، اگر بتواني در تمام

ها به درد اين طرف قضيه  تمام اين، پايين بيايي، گردش كني، بالا بروي،كني

باره مسأله  پس بنابراين در اين.اي نداردخورد، آن طرف قضيه براي تو نتيجهمي

.خيلي زياد است و مطلب خيلي زياد است

كردم، بعضي از دوستان ديروز اين مسأله را خدمت بعضي از افراد عرض 

 يكي از دوستان ما، يكي از قوم و .آمده بودند اين مسأله را به آنها عرض كردم

 من رفتم در هند، در آنجا چند سالي :گفتخويشهاي ما، اين در يك سفري مي

در آنجا بود و با بعضي از همين افراد و مرتاضها و اينها هم ارتباطاتي داشت و 

رتاضي كه خيلي روز من رفتم پيش يك ميك: گفتمي. رفت و آمدهايي داشت

خودش . دادالعاده انجام مي كارهاي غير عادي و خارق،كردند تعريف مي اواز

قبل از اين كه بروم يك مالي بود : گفت مي.براي من تعريف كرد اين مسأله را
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ل را، مال يك چند تا بچه يتيم بود، قرار بود من اين ماپيش من، يك پولي بود،

 معلوم هم ، حالا كه در سفر هستم: گفتم.وقتي كه برگشتم ايران به آنها برسانم

كنم وقتي كه من اين مال را خرج مي، آيدنيست كه حالا چه اوضاعي پيش مي

وقتي رفتم : گفت مي.پردازمكنم ميپردازم، تهيه مي به آنها ميرسيدم به ايران طبعاً

 محيط غير اصلاً محيط، است، اصلاً در محيطش، پيش اين، ديدم اين عجب آدمي

بهداشتي است، با محيط غير مناسب و كثيف و حتيّ نجس و يك وضعيتي و در 

و ديوار و اينها بوي تعفنّ و اينها اصلاً از اين محيط و اين در يك همچنين 

 حالا به .وضعيتي سرش را انداخته پايين و در يك همچنين موقعيتي قرار گرفته

 همين ،آمدم: گفت مي. در حال تفكرّ است،لسه استخودش در حال خَحساب 

كه نگاه به او كردم آنقدر حالت اشمئزاز و تنفرّ در من پيدا شد كه اصلاً 

اصلاً نتوانستم، ـ كنيد التفات ميـ توانستم آن رائحة آن محيط را تحمل كنمنمي

بابا عطايش را به لقايش : فتم اصلاً گ.همين كه آمدم نگاه به او كردم، آمدم بيرون

به تو: خواستم بيايم بيرون، سرش را بلند كرد گفت تا مي.بخشيديم، بيا برويم

 برو خودت را درست كن كه مال يتيم را خوردي ؟كنياين وضعيت من نگاه مي

 حالا اين وضعيتي كه الآن اين دارد .به اميد اين كه برگردي ايران پول را بپردازي

يت، وضعيت خوبي است؟ به خاطر بعضي از رياضات، به خاطر آيا اين وضع

 در رياضات ظاهري بخواهد كاري ي همانطوري كه اگر شخص،بعضي از مسائل

 رياضات نفسي و رياضات روحي هم هست ،رسدانجام بدهد به يك مسائلي مي

رسد و بوده و در زمان ائمه هم  انسان يك مطالبي اينها مي.ولو غير شرعي باشد

بوده، از اين مطالب بوده و خواهد بود ولي آيا اين ارزش دارد؟ اين عبد نيست، 

كاتي كه پيدا كرده اين مربوط لَتمام اين حالات و م. اين در مرتبة عبوديت نيست

 زحمت ؛ خداوند حظّ او و نصيب او را در همين جا به او داده.به اين طرف است

 از :دي و مقابله كردي اين هم دليلشكشيدي، مبارزه كردي، معارضه با نفس كر
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بعضي از مسائل ما تو را مطلع كرديم، بعضي از امور غير عادي را به تو عطا 

كنيم ولي ديگر تمام، از اين طرف بروي آتش و جهنّم و عقاب و عذاب و مي

چرا؟ چون ارزش در راستاي تقربّ پروردگار .عد از رحمتدوري و حرمان و ب 

 در .ت خودس و تقويت خود و خودينه در راستاي تقويت نفْكند تحقق پيدا مي

 اگر انسان عبد بشود و هيچ از خود .اينجا ارزش وجود ندارد، اينجا ارزش نيست

. واقعاً عبد بشود.نداشته باشد اين مسأله ارزش دارد

 در همين جا، بالاتر، حتيّ از نقطة نظر ا
	��م����لذا امام صادق 

؟اي داريمما بررسي كنيم، بالاتر از مرتبة رسالت مگر ما مرتبه،مسائل باطني هم

پيغمبر اكرم هم رسول بود و .  ديگر از اين كه بالاتر نيست؟بالاتر از مرتبة امامت

 مقصود از امام يعني شخصي كه به مرتبة ولايت تكويني مطلقه .هم امام بود

ي است، ممكن است بي است، داراي مراتبع چون ولايت داراي شُ؛رسيده باشد


� انسان در بعضي از مراتب بتواند �����
 نسبت ،كند، احاطه داشته باشد

ة مطلقه،  ولايت تكويني، نه.قضايايي ولي در همة مسائل اين طور نيستبه يك

ق پيدا كرده، از مراتب ون تحقّيعني آنچه كه از آثار وجودي پروردگار در عالم كَ

 بر تمام لم، از اين سه اسم كليّ، شخص وليقدرت و مراتب حيات و مراتب ع

 بتواند احاطه و ،ون، چه عالم ماده و چه عالم باطناين آثار خارجي عالم كَ

 اين ولايت مطلقه كه .گويند ولايت مطلقه اين را مي.اشراف داشته باشد

 داراي ولايت تكويني هست ؟ آيا امام داراي ولايت مطلقه هست يا نه:شنويممي

 هر اثر خارجي از ذات پروردگار، اثر خارجي نه .اين منظور اين است؟يا نه

منظور اثري كه جداي از ذات پروردگار باشد، يعني هر اثري كه از آن مرتبة 

ت، كه مرتبة عماء و مرتبة عدم ظهور است و مرتبة عدم بروز و عدم اظهار هوهوي

ش  ذات پروردگار تراواست، در مراتب تعينات معلولي و عليّ، هر اثري كه از

السلام و در رأس آنها رسول خاتم حضرت محمد صليّ  ائمة ما عليهم،كرده باشد



مجلس پنجاهم........................................................................................................................14

سلوُني قبَلَ أنْ تفَقْدوني: گويدر اين مراتب احاطه دارد لذا ميباالله عليه وآله وسلّم 

: مايدفر لذا مي»خواهيد از من بپرسيد قبل از اين كه من از دنيا برومهر چه مي«

در  نه هر چه كه بوده»هر چه كه بوده«.أعطاَني االلهُ علم ما كاَنَ و علْم ما يكوُنُ

السلام،  به مصداق كلام امام صادق عليه.عالم ماده، عالم ماده كه چيزي نيست

ها و تمام كرُاتي كه در مثال عالم ماده يعني زمين و منظومه و كهكشان: فرمودند

 اين كرُات متحققّ هستند و امكان ندارد بشر به آنها دسترسي ،زيكي اجسامعالم في

گذرد يك كشف  يعني هر روز مي.پيدا بكند و دسترسي هم پيدا نخواهد كرد

دهند روز از يك ستارة جديدي يا يك كهكشان جديدي دارند ميجديدي و ب

 قيامت  تا قيامِگويند وگويند، حالا هم دارند ميدارند مياست  صد سال .ديگر

 تمام اينها عالم زمين و عالم آسمان و عالم ماده پيشِ عالم .گويندهم همينطور مي

به فرمودة امام صادق ـ نه به فرمودة من ـ مثال و عالم برزخ به فرمودة امام صادق 

ر است و عالم مثال خب ببينيد چه .حكم يك سنگي را دارد در بين يك صحرا

 امام صادق دارد .اي را دارد نسبت به درياحكم قطرهنسبت به عالم ملكوت 

 او به نسبت :فرمايد حضرت مي.فرمايد و شما همين را بگيريد برويد بالامي

 او نسبت به لاهوت همين است، آن ديگر نسبت به ذات ،روت همين استبج

 اصلاً قابل تصور . آن چيست؟ آن هم همين خواهد بود، كليّپروردگار و أسماء

امام كه داراي ولايت تكوينيه مطلق . هست براي ما يا نيست؟ قابل تصور نيست

 شما فقط نگاه .ر استخب حالا ببينيد چه .است بر اين مجموعه احاطه دارد

كنيد يك شخصي اينجا گرفته نشسته و سرش را انداخته پايين، ديگر در درون مي

 حالا فرق .گويند ولايت تكويني اين را مي.دانيمگذرد كه ديگر ما نمياو چه مي

بين امام حقيقي و غير حقيقي را دانستيم؟ فرق بين فرض بكنيد شخصي كه به 

ولايت تكويني رسيده و فردي كه فرض بكنيد كه هر چه در مراتب علمي 

 مگر چه قدر محدوديت دارد؟ حالا فهميديد فرق چه قدر ؟پيشرفت كرده باشد
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السلام نه فقط بر اين كرة زمين حكومت دارد، ه يعني الآن امام زمان علي؟است

كند  ديديد وقتي كه خورشيد طلوع مي.آيداين كرة زمين كه اصلاً به حساب نمي

در بين هوا ذراتي در حال حركت و معلقّ هستند؟ اين كرة زمين يكي از اين 

من اي كه السلام نه بر كرة زمين، بر اين مجموعه امام زمان عليه.ذرات است

 فيضي كه از ناحية آن .عرض كردم اشراف دارد، بر اين مجموعه احاطه دارد

 اين را ما ولايت ،آيدآيد از دريچة نفس امام زمان دارد ميوجود مطلق دارد مي

 يعني اگر امامي داشته باشيم و .گوييم و غير از اين را ما قبول نداريمتكويني مي

 ائمة اثني عشر به حساب را جزءداراي اين ولايت تكويني نباشد ما او 

 چهارده معصوم ما داراي اين ، ائمة اثني عشر ما داراي اين خصوصيتند.آوريمنمي

 يعني .تر است اين مرتبه و اين مقام باز از مرتبة عبوديت پايين.خصوصيتند

كند، اين عبوديتي كه خداوند متعال با اين عبوديت پيغمبرش را دارد خطاب مي

 چرا؟ چون تا . از اشراف بر اين مسأله،يت از ايني كه گفتم بالاتر استعبود

السلام چون عبد بود به شود؟ امام زمان عليهعبوديت نباشد اين قضيه پيدا نمي

 رسول خدا چون . اگر عبد نبود امكان نداشت به اين مرتبه برسد.اين مرتبه رسيد

 در زير ساية .رسند غير از ائمه هم ميعبد بود به اين مرتبه رسيد و به اين مرتبه

توانند السلام ديگران هم ميائمه و معصومين و در تحت ولايت امام زمان عليه

 يا اين كه علمَاء أُمتي أفضَْلُ منْ أنبْيِاء بني إسرائيل: فرمايد اينجاست كه مي.برسند

سلمان دريايي است « لاينزَف سلمْانٌ بحرٌراجع به سلمان آن مطالب عجيب است 

 يا دربارة بعضي از اصحاب ائمه كه يك همچنين »شود رسيد به انتهاي اوكه نمي

دهند،  منتها حالا كاري انجام نمي.تعابيري هست، اينها به اين مسأله رسيدند

دهند، حتيّ ما در بعضي از مسائل فقهي هم داريم كه از اي را انجام نميمسأله

 از بعضي از چيز، رواياتي آمده كه ما آن روايات را از معصومين سلمان يا

 يعني كيفيت ادراك سلمان از احكام و از روايات، گرچه .السلام نشنيديمعليهم
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 ممكن است از پيغمبر شنيده باشد ولي هيچ ،حالا ممكن است از امام شنيده باشد

السلام استفاده مام عليهدسي امنافاتي هم ندارد كه خودش از همان دريچة نفس قُ

 اشياء اطلاّع دارد  آن سلماني كه بر همة.گويدگيرد و ميكند و از همان جا ميمي

از بيان يك حكم شرعي كه از دريچة اميرالمؤمنين، نفس اميرالمؤمنين عاجز 

 در فتوحاتالدين در رشي محيي فلهذا اين بيان ع. مسأله معنا ندارد اينطور؟است

 انسان به واسطة اتصّال به روح قدسي و به نفس :كند كه مصداق پيدا مياينجا اين

ر وليلام يعني امام زمان عليهـ  كه مدير و مدبر و بيان كننده ـ السكه مدير و مدب

تواند احكام را و مبين احكام شرعي هست، به واسطة اتصّال به آن نفس، مي

ولي اين مال كيست؟ . از آنها بگيرد ادراك كند ومستقيماً از خود آن نفس ولي 

 نه ،مال آن كسي كه اتصّال پيدا كرده، نه هر كسي كه بگويد يا امام زمان را ديديم

ـ  به قول مرحوم آقا انصاري .هر كس بگويد كه ما فرض بكنيد كه ملاقات كرديم

 كه مرحوم حاجي نوري الثاقبينجمتمام اين : فرمودند ميـرضوان االله عليه 

. حكاياتي كه افرادي كه خدمت امام زمان رسيدند،اشته است نوشته استبرد

 هيچ ،اش در مكاشفه بوده استنود و هشت درصد اينها همه: فرمايندايشان مي

اش، آن قضيه خارجي واقعيت خارجي نداشته است، فقط يك سه چهار تا قضيه

افراد كه اينها مدعي بينيم، بسياري از شنويم و مياست، و ما خودمان الآن مي

 اينها اصلاً از كيفيت نقل ،السلامزيارت بعضي از افراد هستند با امام زمان عليه

قضيه كاملاً روشن است كه اينها در مكاشفات بوده است و اينجا است كه آن 

آيد كه ممكن است به مسألة مهمي كه بارها تذكرّ داده شده در اينجا پيش مي

وح و عدم صفاء نفس، آن امام زماني كه انسان در مكاشفه واسطة عدم صفاء ر

 چرا؟ چون نفس هنوز به مرتبة خلوص و به .بيند امام زمان واقعي نباشدمي

مرتبة صفا نرسيده است و در اينجا حكاياتعجيب است و ع غريب است كه رْب 

ت تواند به هر چه كه ديده است و به هر چه كه شنيده اسچه طور انسان نمي
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اكتفا كند، چه بسا در ميان اين مسائل، مطالب خلافي باشد كه انسان را به انحراف 

 ما از  ـرضوان االله عليهـ  چه طور كه در زمان مرحوم آقا .و به اعوجاج بياندازد

 علي كلِّ حال، اين .ايم، بسيار از اين مسائل مشاهده كرديماين قضايا بسيار ديده

.لة عبوديت استأمسأله، مس

خواهي عبد بشوي، بايد سه چيز اگر مي: فرمايندالسلام ميامام صادق عليه

 اين را مال ،آيد مسألة اول اين كه هر چه كه به دستت مي؛را در نظر داشته باشي

 ما كه از صبح بلند . از كجا آمده؟ همين طور كه از آسمان نيامده است.خدا بداني

عه زير رختخوابمان كه فرض كنيد يك خيزيم، يك دفشويم، از خواب برميمي

رويم مي، جره داشته باشيمفرض كنيد كه ح، يمور مي.بينيم هستميليون نمي

ي داشته باشيم رويم كارخانهاي داشته باشيم مي كارخانه،مانجرهحمان، مطب

اي، دفتري،  اين تجارتخانه،رويمرويم مطبمان، بيمارستان داشته باشيم ميمي

اين ارباب رجوع اينهائي كه .خره بايد امور ظاهر بايد انجام بشودلا، باكيستَد 

هايشان آورديم بيرون يا خودشان  ما اينها را از خانه؟آيندآيند اينجا از كجا ميمي

 چه كسي اينها را فرستاده است؟ چرا جاي ديگر . خودشان آمدند ديگر؟آمدند

 اين . اين مسائل را عرض كرديمنرفتند؟ يك حساب سرانگشتي دارد و قبلاً هم

 وقتي كه از خدا دانست آمدنش، رفتنش را از خدا بداند، .چيست؟ از خدا بداند

 حالا كه ما از خدا .داند بالاخره تفاوتي در اين مسأله نمي.هر دو از خداست

عبيد مال را مال خدا «يروَنَ المالَ مالَ االلهِ :فرمايد امامدانستيم چه كنيم؟ مي

دهند كه خدا گفته اين را در جايي قرار مي«يضعَونهَ حيثُ أمرَهم االلهُ بهِ »داندمي

 در كجا صرف ، خدا چه گفته است؟ خدا گفته اين مال را كجا قرار بدهيد»است

 كرده، مباني وضع كرده، ملاكاتي براي انسان آورده كه با توجه عل قوانيني ج.كنيد

 انسان تكليف خود را نسبت به ،جه به اين مسائل استبه اين ملاكات و با تو

.داندخرج مال مي
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 تَغلب از ن أبان ب؛السلام است در تفسير عياشيروايتي از امام صادق عليه

آيا خيال كرديد مالي را كه : فرمايد حضرت مي؛كندالسلام نقل ميامام صادق عليه

دهد؟ چون اين شخص و ميدهد به لحاظ قابليت اخداوند به يك شخص مي

كند آيا  يا اين كه امساكي را كه از يك شخص مي؟دهدقابليت دارد به او مال مي

آيا چون اين : خواهد بفرمايدبه لحاظ اين است كه او قابليت ندارد؟ يعني امام مي

بيند پس خود را مستحق أعطاءشخص قابليت دارد و قابليت را از خود مي

آورد؟ اين شخص مثل بقية اشخاص است، چه فرق اب ميپروردگار به حس

دهد مالي را كه خدا به انسان مي: فرمايد حضرت مي. نه اين طور نيست؟كندمي

 بايد رعايت اقتصاد ،شي در غذا، در منزلش، در مركبش،بايد شخص در مصرفش

ري و بقّيه او را بايد در اموـ فرمايند حضرت ميـ را بر طبق شئون خودش بكند 

اموري كه براي جامعه ،المنفعهكه او تعيين كرده فقرا، ايتام، امور خير، امور عام 

 اگر . بايد در آنها خرج كند،مفيد است، اموري كه براي تحصيل رضاي الهي است

اين كار را كرد استفادة حلال از اين مال كرده است و اگر اين كار را نكرد در 

.آنجا بايد حساب پس بدهد

 با توجه به روايات و مدارك اسلامي ؛له بايد مورد توجه قرار بگيرددو مسأ

و فقهي و سلوكي اين دو مسأله اگر مورد توجه قرار بگيرد، مسألة تطابق ظاهر با 

باطن و تطبيق امور ظاهر با روش و منهاج باطني و قلبي و نفسي انسان در اينجا 

تحقيق معناي عبوديت  براي : مسألة اول اين است كه.شودهماهنگ مي

انسان هيچ گونه تعلّقي نسبت ـ فرمايند السلام ميهمانطوري كه امام صادق عليهـ

 چه . ولو اين كه فقير هم باشددبه مال خود و نسبت به ملك خود نبايد داشته باش

 حالا اين تعلقّ، تعلقّ . تعلقّ به هر شكل و به هر صورت اشكال دارد؟كندفرق مي

ا باشد كه قيمتش فرض كنيد كه چند هزار تومان است يا اين تعلقّ، به يك عب

 تعلقّ به يك .تعلقّ به يك وسيلة نقليه باشد كه قيمتش خيلي بالاتر از اينها است
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آيد بيرون  يعني انسان از منزل مي؟ يعني چه تعلقّ، تعلقّ.منزل و به يك اتاق باشد

آيد بيرون فكرش از منزل ميآدم . فكرش اينجا است كه يك وقت خراب نشود

آيد بيرون فكرش اينجا  آدم از منزل مي.اينجا است اين را مثلاً چطوري نگاه دارد

كند يا سازد الآن آسيبي به اين وارد مياست اين همسايه كه دارد اين خانه را مي

خواند متوجه اين است كه فرض كنيد كه اين چه عاقبتي براي  نماز مي.كندنمي

اش يك اتاق است، فرض كنيد كه  حالا كلّ منزل همه.شودزل پيدا مياين من

 ولو به همين هفتاد متر، ، اين تعلقّ، اين حالت.هتفاد متر، هشتاد متر بيشتر نيست

هشتاد متر، موجب بعد او از پروردگار و موجب انصراف او از توجه به باطن و 

ن براي او گير است و همين از توجه به مبدأ و مالك حقيقي خواهد بود و همي

 تعلقّ به اين كه اين كاري كه الآن من . اين مسأله تعلقّ است.براي او اشكال است

 اين كار آيا يك وقتي ممكن است در دستخوش تحولات و حوادث از من ،دارم

 حالا فرض كنيد كه ،سلب نشوديا ، اين اشتغال از من سلب بشود و ؟گرفته بشود

 فرض كنيد كه يك متر در دو ، يك دكّان كفاّشي است،استكلّ قضيه چه قدر 

 آيا فرض كنيد كه اين خيابان كه . يك متر در دو متر،متر است، يك دكّان

 ما ود،ر فرض بكنيد كه جزو خيابان مي،خواهد عريض بشود اين مغازة مامي

ان دوزد اما فكرش دنبال اين است كه اين خياب دارد كفش مي؟ديگر چه كار كنيم

خواند فكرش اين است كه اين يك خواهند تعريض كنند، نماز ميرا گفتند مي

 يك متر در دو متر است، كل مسأله .خواهد بيايدمتر در دو متر چه بر سرش مي

شود يك كند ولي همين مسأله براي او مياز سي چهل هزار تومان تجاوز نمي

ه براي شود يك حاجب، همين قت، همين مسأله براي او ميبشود مانع مياو ضي

دارد و اگر از دنيا برود با همين مانع از دنيا رفته است و در آنجا ه مياو او را نگ

 اين تعلقّ است و از اين مسأله شما بگيريد تا به تعلقّات از نقطه .هم نصيبي ندارد

دارتر دنيوي، هرتر و توسعهتر و جاذبنظر ظاهر به مسائل بالاتر و امور جالب
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 رياستي دارد، اي داد بيداد فرض بكنيد كه در رأس چهار سال ديگر ما را .چه

 اين ؛كنندكنند يا انتخاب نميكنند حالا آيا دوباره مردم ما را انتخاب ميخلع مي

خواهد بيايد، فرض كنيد كه ما يك مدير  آن وزير ديگر مي،خواهد برودوزير مي

إنَّا من :فرمودم يك روز من به آقا مي.ها طبعاً ما هم مرخصيم ديگرها، معاونكلّ

اين آيه بر من نازل شده :  گفتم؟اين آيه كي آمده است:  گفتندعبادااللهِ المْرخَْصينَ

 اين از .آيد بقيه مرخصنديكي مي وقتي بله ديگر،.  مخلصين نه مرخصين.است

 اين مجلس كه !اول نشسته پشت ميز تمام حواسش به اين است كه اي داد بيداد

 اين چيست؟ اينها .دانيد انقدر ديگر توضيح ندهيم خودتان بهتر مي....خواهدمي

 اين نفس تو آزاد ، تعلقّ يعني گير نفساني. تعلقّ يعني همين،اش تعلقّ استهمه

؟ا گيرش انداختياست چر

ّنّيدالشهّدا عليهـ !يا بلام است به چه ببينيد كلام، كلام كيست كلام سيالس

ـ عرض شد ـ ا لاَتكَنُْ عبد غيَركِ فقََد جعلكَ االلهُ حريا بنَيـ  به امام سجاد ؟كسي

اوند  خد» هيچ گاه خودت را بندة غير نكن و خودت را آسان نفروش!اي فرزند«

منظور سيدالشّهداء ـ در تو گوهري قرار داده است كه اگر تمام آنچه را 

 اشراف بر عالم ، آن چرا كه من عرض كردم ـ اين است،السلام در اين مسألهعليه

؟ حالا متوجه شديد. اگر در قبال آن گوهر بفروشي ضرر كردي،ملك و ملكوت

يكون را بدهد، .كان و مابر ما اگر خدا به تو علم .اين كه خدمتان عرض كردم

 گذشته را ،منظور سيدالشهّدا اين است، اگر قدرت بر ماكان و مايكون را بدهد

 بر همة مسائل اقتدار داشته باشي، بر جبرئيل و ،برگرداني، آينده را حاضر كني

ميكائيل و عزرائيل حكم برِاني، تمام اين مسائل در قبال آن گوهر حريت كه فقط 

 در قبال او اگر لاّدة عبوديت با خودش را به گردن او انداخته است و بس،قيد و ق

 اين حرفي است كه ما از قول . تو ضرر كردي! اي انسان،بخواهي بفروشي



21..........................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

هيچ وقت خودت را گير به غير خودت  لاَتكَنُْ عبد غيَركَ !يا بنَيسيدالشّهدا زديم 

خصي مانند خودت، بندة مقامي، بندة  بندة ش، غير خودت نكنةقرار نده، بند

داني چه گوهري  تو نمي! چرا؟ چون اي بيچارة مسكين.موقعيتيّ، بندة مالي نكن

 يك اكسير و .دهيداني چه چيزي را از دست ميدهي، نميرا داري از دست مي

 يك اكسير و كيميايي را قرار داده است كه آن ،كيميايي خدا در تو قرار داده است

. آن كيميا با هيچ چيزي غير از لقاء خودش قابل تعويض نيستاكسير و

مرحوم آقا يك وقت يكي از دوستان به خدمت ايشان رسيده بودند راجع 

ي كه طبعاً براي او داشت، يهامسائل و گرفتاريدادند وبه كارهايي كه انجام مي

اين كار را ،ما اين كار را كرديم: گفت مي.خواستندايشان توضيحاتي از او مي

 بعد مرحوم آقا يك جمله به او .... راجع به انتشار و ترجمه و مسائل،كرديم

ه اها نگفرمودند كه آن شخص گفت همين يك جمله تا الآن مرا با تمام گرفتاري

 به غير از لقاي خودش به چيزي ! آقاي فلان:داشته است و آن يك جمله اين بود

: يعني اگر خدا آمد گفت. كه باختي، خودش به غير از لقاي،اينها را عوض نكني

 مثلاً وتدر قبال اين به:  اگر خدا آمد گفت؛ باختي،دهمدر قبال اينها به تو دنيا مي

 اگر خدا ؛ از نقطة نظر مسائل روحي، باختي،دهمفرض كنيد مسائل غير عادي مي

 كه از  فرض بكنيد،دهم كذا مي،دهمفرض كنيد كه به تو حورالعين مي: آمد گفت

دهم به غير از لقاء  هر چه مي،...همين مسائلي كه كم و بيش شنيديد كه اينها

اي است كه معلوم اين يك مسأله. باختيـ : ايشان فرمودندـ  اگر قبول كني م،خود

است خود اين شخص درك كرده است ديگر، خودش فهميده است كه دارد اين 

.ند، تعلقّ خود را از اين مال بايد كم كند بايد مال را مال االله بدا.زندحرف را مي

 پس در مسألة اوُلي بايد يك سالك متوجه اين نكته .اين مسأله، مسألة اول است

رد،  بايد تعلقّ خودش را بب،نهايتباشد كه تعلقّ خود را از يك مداد گرفته تا بي

 با خودش .تواند كم كند، ديگر نگذارد زياد بشود، تا آنجايي كه مي،ردتواند ببنمي
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 دائماً متذكرّ باشد، اين قضاياي واقعي را ،ور برود، اين مسائل را حديث نفس كند

.واقعي بپندارد

.تر از شك باشد از موتهيچ يقيني نيست كه شبيه: فرمايداميرالمؤمنين مي

 واقعاً .كنندميرند ولي با اين مسأله با شك برخورد ميدانند كه ميمردم همه مي

كرديم وضعيتمان به اين كيفيت بود؟ واقعاً ا با مسألة موت جدي برخورد مياگر م

 عرض كردم آن قضية آن شخص دوست را كه آن شب .كرديمجدي برخورد مي

متوجه شد كه شايد يك بيماري پيدا كرده و خلاصه دارد غزل خداحافظي را 

 ما با هم يك ....كرد و خلاصه اوضاع و نشسته بود داشت وصيت مي.خواندمي

 رفته : گفت؟ كجا بودي: آمديم دنبالش گفتيم،جا بوديم ما ديديم صبح تا ظهر

 تو به اين ،رها نيستخب من كه به تو گفتم از اين ! بيا بابا: گفتم.بودم در حرم

 صبح تا ظهر رفته بود در حرم شروع . پاشو بيا،دهين به عزرائيل نميازودي ج

 واقعاً اين مسأله : ديد، اين جدي گرفته بود قضيه را؟يه اين چيه قض....كرده بود

هيچ : فرمايد لذا حضرت مي. واقعاً ما با مسأله جدي برخورد كنيم.جدي است

 همين الآن كه ما در .تر به شك از موت، من در ميان مردم نديدميقيني را شبيه

 فاتحه  شروع كرديم؟اينجا نشستيم در چند تا مجلس فاتحه شركت كرديم

 هزار تا شركت كرديم ؟ شايد خدا چه كار كند، چند تا، خدا بيامرزدش،خواندن

ه در مجلس فاتحة ما شركت لاند انشاالها كه اينجا نشسته يك روزي همين.ديگر

خره سرمان را درد ه رحمتش كند، بالاخدا انشاالل:  ميگويند.كنند، همين هامي

 يقيني است و همة ما هم  اين يقينيِ.كرديمميآمديم و چه  گاه گاهي مي،آوردمي

 هي مهلت .گذرانيمال و اهمال ميهدانيم ولي صحبت در اين است كه به اممي

آيد  تا مي،كنيمآيد به ذهنمان رد ميگيريم، هي تا ميدهيم، هي كوتاه ميمي

 پي آن را.كنيم هي خود را منصرف مي،خواهد فكر ما را به خود مشغول كندمي

آيد اگر انسان اجازه بدهد آن فكر  وقتي فكر مي.شويم داخلش نمي،گيريمنمي
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هاي هاي دل و روزنه هي روزنه،كندرود جا باز مي آن فكر مي،كندرسوخ مي

 با يقين  نه،.شويمدهيم، هي رد مي اجازه نمي.گيردقلب را در تصرّف خودش مي

 بايد ،ن و يك سالك، سالك راه خدا اين مسأله اول است كه انسا.برخورد كنيم

 حالا هر چه خدا برايش .خواهد باشد هر چه مي.تعلقّ نسبت به مال نداشته باشد

. مال، مال خدا است.كند فرق نمي،قرار داده يا كم قرار داده يا بسيار قرار داده

 فرض ، يك بانك فرعي سر كوچه بخواهيد مراجعه كنيد،شما در يك بانك فرعي

 فرض كنيد كه ؟كنيده در همان ذخيره و در آن صندوقش چه قدر پيدا ميكنيد ك

 حالا اگر بلند شويد .كنيد پنج ميليون، ده ميليون پيدا مي سه ميليون،دو ميليون،

 چند ؟كنيد در ذخيرة او چقدر پيدا مي،فرض كنيد كه برويد در بانك مركزي

اين مال شما نه ؛آورد؟ نهتغييري مي براي شما  اين دو مسأله.كنيدميليارد پيدا مي

تري است و اموال بيشتري در آنجا قرار  حالا آن يك مكان وسيع،است نه آن

دادند به شما ارتباطي ندارد، اين هم سر كوچة شما است فرض كنيد كه چند 

 اين ؟اش قرار دادند كه رفع همين مراجعين عادي و اينها را بكندميليون در ذخيره

دهد  انسان در مالي كه پروردگار در اختيار او قرار مي.ارتباطي نداردهم به شما 

.بايد اين حال را داشته باشد

؟اين مسألة اول و اما مسأله دوم اين است كه چطور اينها را صرف كند

 همانطوري كه امام ؟ چه قسم اينها را خرج كند.اين مسأله، مسألة مهمي است

 اين اموال ، به همان كيفيتي كه مورد رضاي او است:يندفرماالسلام ميصادق عليه

اي كه مورد خواست پروردگار است بايد اين  به همان نحوه.رف كندصرا بايد 

 يكي ؛بينيم دو مسأله در شرع اهميت داده شده به آن ما مي.اموال را صرف كند

ت افرادمسأله نياز است و ديگر مسألة موقعيهستند اينها  بعضي افراد .ت و شخصي

 منتها نه شخصيت كاذب و ،از نقطة نظر اجتماعي داراي افراد با شخصيتي هستند

ها با ها و بعضي كه بوده در همين زمان،اكانه و ظالمانهفّشخصيت دروغين و س
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 اينها به يك شخصيت كاذب، ،زور و با ظلم و با احياء ظلم و از بين بردن مظلوم

 افرادي ، افرادي كه داراي فرهنگ هستند.ور اين نيست نه، منظ.رسيدنداينها مي

 افرادي كه به عنوان افراد شاخص و با ،كه داراي موقعيت اجتماعي هستند

بينيم كه شرع  ما مي،فرهنگ و اخلاق و محلّ توجه مردم در اجتماع مطرح هستند

نيد كه با اينها و اسلام به نحو خاصي برخورد كرده است تا با افرادي كه فرض ك

 از طبقات عادي ،آنها هم افراد خوبي هستند ولي از طبقات معمولي هستند

السلام وقتي كه آن دختران يزدگرد وقتي كه لشكر اسلام اميرالمؤمنين عليه. هستند

 آخرين شاهان ،يزدگرد سومـ  دوتا دختران يزدگرد ،رفت و ايران را فتح كرد

عمر . ، اينها را آوردند در مدينهاسيراينها را آورد به عنوان ـ ساساني بود 

 اينها را در معرض فروش قرار خواست با اينها بر طبق افراد ديگر رفتار كند ومي

. بگيرددادخواهد بيايد و اينها را هر مقداري كه حالا بيشتر بدهد و هر كسي مي

 زيرا ،ست اين مسأله صحيح ني:السلام ممانعت كردند و فرمودنداميرالمؤمنين عليه

كرام و بزرگان هر قوم را بايد «ا كفاّرا كرام قومٍ ولو كانوااكرمو:رسول خدا فرمود

 اينها گرچه حالا فرض » بايد براي اينها يك احترام ديگري قائل شد،اكرام كرد

 در آن فرهنگشان اينها ،بكنيد كه پدرشان ظالم بوده ولي خود اينها در محيطشان

 افراد داراي فرهنگ خاصي هستند و خصوصيات ،دافراد با شخصيتي هستن

اخلاقي آنها كه در آن فرهنگ رشد كردند و لازم هم نيست حتماً اين فرهنگ،

 حالا فرض كنيد كه پدرش شاه است و ،كنيد كه فاسدي باشدبفرهنگ فرض 

ما اين كه آن محيطي كه دختر در آن محيط رشد كرده ا،اينهاو شاهان ساساني 

، داراي نفس با مناعتي شده است،نشي آموخته و داراي نفسي شدهچه بسا دا

 داراي يك موقعيت  وقران خودشداراي يك شخصيتي پيش خودش و پيش اَ

 واقعيت . اسلام نبايد اين مسأله را با افراد ديگر يكسان بگيرد،خاصي شده است

كنتي يك م يعني اگر ما الآن فرض بكنيد كه يك فردي كه داراي ؛هم همين است
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 داراي يك وضعي بوده است و اين الآن به بعضي از مسائل مبتلا شده ،بوده است

 يك احترام ؟كندنگاه نسبت به ساير افراد فرق نميبا  ما نگاهمان به او ،است

 يعني .ديگري قائل هستيم و اين از دقايق كيفيت تربيتي و نظام تربيتي اسلام است

 ما در زواياي روحي و نفسي افراد هم حساب : كهخواهد اين را بگويداسلام مي

 حتيّ از همين ، يعني از همين نقطه. ظاهر نيست مسأله فقط يك مسألة.باز كرديم

 وقتي كه يك ....نقطه هم براي جلب آنها و براي جذب آنها نسبت به معارف

 البتّه اين طور ،شخصي احساس بكند كه الآن در يك جا مورد احترام هست

 اين تشخيص يك مقداري با خود انسان است ،ه در همة موارد هم باشدنيست ك

سم ديگري برخورد شده  ق،بنييم به لحاظ ديگراما در بعضي از موارد هم ما مي

است و به نحو ديگري مسأله انجام شده است چون در آنجا ملاك تغيير پيدا 

 در آنجا مسلمين ، فرض كنيد كه در جنگ بدر.كرده و موقعيت تغيير پيدا كرده

 عباس عموي .بسياري از كفّار را اسير كردند كه در ميان آن كفّار يكي عباس بود

 عباس عموي رسول خدا بود ديگر و همة اينها را بسته بودند كه ،خود پيغمبر بود

 عباس عموي من است و صاحب :فرار نكنند در يك جا و پيغمبر نيامد كه بگويد

 اين ملاك در نه،. و او را باز كنيد و او را راحت بگذاريدقبيله و صاحب عشيره 

ساني در اينجا رعايت سويي و هم در اينجا بايد قضية هم،شوداينجا رعايت نمي

بشود كه تا نگويند اسلام در اينجا آمده فرض كنيد كه مسألة طبقاتي را و قوم و 

اد با هم اختلاف خويشاوندي را در اينجا مطرح كرده است و باعث شده كه افر

 آمدند .خوابد شب نمي، مردم ديدند رسول خدا ناراحت است، نه.داشته باشند

حضرت ـ ه شب بعد از اين قضيـ ! خوابي؟ چرا شب نمي!يا رسول خدا: گفتند

بينيم صداي نالة عمويم عباس را كه ناراحتي و گرفتاري و در بند بودن  مي:فرمود

اجازه بدهيد ما ايشان را باز :  به رسول خدا گفتند آمدند.او را اذيت كرده است

! ببينيد.كنيد همه را بايد باز كنيداگر اين را باز مي:  حضرت فرمودند.كنيممي
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.كند اينجا قضية تفاوت مي، ديگر مسألة راحتي و راحت طلبي استاينجا مسأله

ن و بدون دنده و بدون قانو يك دين تعصبي و يكاسلام يك دين خشك نيست،

 با ، استفةثقاا ب،قفّ استث يك دين م، يك دين با فرهنگ است.چيز نيست

 اگر .كند رعايت مسائل را در هر جا به خصوص براي آن مورد مي،فرهنگ است

 بسيار :بعد گفتند كه. خواهيد عباس را باز كنيد بايد همة اسرا را باز كنيدمي

گذاريم كه آنها ده نگهبان دور آنها ميكنيم منتهي يك ع ما همه را باز مي،خوب

 همه را باز كردند و همه گرفتند خوابيدند و رسول خدا هم گرفت .فرار نكنند

.خوابيد

اما در اينجا نه، اينجا يك موقعيتي است كه دارد آن خصوصيت لطافت 

آن حيا و شرم و مناعت و شخصيت. رود دارد از بين مي،نفساني اين دو دختر

شود مسأله را به مي. رودر دارد الآن در اينجا از بين ميمدارد با اين كار عاينها 

 به نحوي كه شخصيت اينها هم محفوظ باشد، اين شخصيت حفظ ،صورت ديگر

 لذا افراد ديگري كه اينها اسير هستند اينها در پيش خودشان يك همچنين .بشود

ي هستند، آنها ندارند،ا اين دو تا دارندحالي ندارند امفرض . اينها يك افراد عاد 

كنيد كنيزاني هستند، فرض كنيد در كوچه و خيابان، به حسب عادي اينها گرفتار 

پادشاه ساساني، پادشاه ـ  كه آمدند اين دو تا را از قصر يزدگرد ي اما اين.شدند

 در ، اينهايي كه يك عمري در فرض بكنيد موقعيت بودند.بيرون بياورندـ ايراني 

 در يك وضعيتي بودند كه به اصطلاح براي خودشان يك نوع ،حجاب بودند

آيد از همين دريچة نفس و  اميرالمؤمنين مي،ديدندعزتّ و يك نوع مناعتي مي

 از :گويدكند و ميآيد مسأله را بررسي ميهمين دريچة روانشناسي اجتماعي مي

 ساير افراد بايد مثلا بايد  اينه، كه اينها كنيز هستند در اين شكيّ نيستني انظر

 اينها ،طور كه اينها را بايد فروخت، اين هم همينني ااينها فروخته شوند، از نظر

 ولي از يك نقطه نظر يك احترامي ما بايد .شود كردرا بايد فروخت و كاري نمي
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 آن احترام چيست؟ اختيار ارادة همسر را به اينها بايد .براي اينها قائل بشويم

اين مسأله را در اختيار . خواهيد شما خودتان انتخاب كنيد هر كه را مي.بسپريم

 يكي از اينها كه همين شهربانويه، مادر حضرت سجاد .دهداينها قرار مي

كند و آن ديگري آيد سيدالشهّداء را انتخاب مي طبق اصح اقوال مي،السلامعليه

 اميرالمؤمنين .آيدي او درميكند و به همسربكر را انتخاب ميمحمد بن ابي

ار ديگر خب البتّه در بعضي از ا.دهدالسلام هم اين دو تا را به اين دو تا ميعليه

.رسدالسلام است ولي اين اولي به نظر اقوي مياست آن ديگري امام حسن عليه

بينيم در موارد مختلف ائمه اين مسأله مورد توجه است فلهذا ما مي

 در زمان اميرالمؤمنين يك .م كيفيت معاشرتشان با افراد مختلف بودهالسلاعليهم

السلام كه كردند، زندگي ساده، ولي در زمان سيدالشهّداء عليهقسم زندگي مي

سبه خوبي همة  از يك زندگي بالنّ،سطح عموم افراد يك قدري ترقيّ كرده بود

 در زندگي امام صادق .كرد زندگي سيدالشّهداء هم فرق مي،افراد برخوردار بودند

آيد صوفي ميثوري  سفيان ، آن شخص.بينيمالسلام ما اين مسأله را ميعليه

:گويد كهبينيد حضرت يك لباس گرانبهايي پوشيدند ميخدمت امام صادق و مي

؟ اين لباس را داشتند،كردند اجداد شما هم اين طور زندگي مي!االلهيابن رسول

ين لباس را براي مردم پوشيديم و براي موقعيت فعلي ما ا: فرمايدحضرت مي

من الآن در : خواهد بفرمايد الآن امام صادق مي. موقعيت اجتماعي! ببينيد.خود

 اگر من الآن .مقابل منصور دوانيقي قرار گرفتم و عقل مردم به چشمشان است

كند بيايم در يك وضعيت ظاهري از همان نگاه اول وقتي شخصي نگاه مي

 مثل منصور دوانيقي ديبا و زر مگويم بلند شوحالا نمي،  بايد يك وضعيتي.روديم

ل ها به قبا و عمامه و تاج خود را مكلَّفت و فلان اين حرفو فرض بكنيد و زرب

 يك وضعيتي كه حداقل از نقطة ، نهم،ل به تمام انواع جواهرات و اينها بكنو محلَّ

 در زمان ، آخر آن موقع.دم واقع نشويمنظر اجتماعي ديگر مورد تنفرّ مر
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 كفششان اي بود ديگر، حضرت لباسشان لباس وصله،السلاماميرالمؤمنين عليه

 انقدر من وصله بر :فرمايداي بود ديگر، تا جايي كه خود حضرت ميكفش وصله

....كفشم زدم كه خجالت كشيدم كه پيش كفاش برم و بگويم كه دوباره كفشم را

ر زماني بوده كه آه در بساط نبود، نصف بيشتر كوفه همه فقير بودند و آن موقع د

 اما ديگر در ، آن منزل، اين منزل، سراغ آن،رفت سراغ ايناميرالمؤمنين هي مي

 ديگر پنج درصد مردم اگر فرض بكنيد اينها ،زمان امام صادق قضيه برگشته بود

 ديگر ،متوسط برخوردار بودندسبه عادي و  همه از يك زندگي بالنّ،فقير بودند

اي بپوشد، خصوصاً با  امام صادق اينجا عباي وصلهفرض بكنيداينجا معنا ندارد 

 اين افراد عادي مگر چي ،توجه به اين وضعيتي كه الآن مردم شكوه و جلال

كنند به اين شكوه و جلال و كذا و اينها و وقتي كه به امام صادق  نگاه مي؟هستند

 حالا چه برسد .؟اند اينها كي:مام كاظم، يك نگاهي از روي استهزاءرسند يا امي

موقعيت يك سوء ظني هم براي اين افراد پيدا بشود كه اين به اين كه با توجه به 

 اينجا آنجايي است .اينها آمدند به اين وسيله خودشان را در ميان مردم چيز كنند

 اين ضرر ،تر باشدافراد انسان پايينكه اسلام انسان را نهي كرده است كه از ساير 

 يعني اگر وضعيت به جايي رسيد كه مسأله از نقطة نظر زندگي براي همة .دارد

افراد آنچنان مسأله داراي ضيق و اينها نبود، آن وقت اگر انسان بخواهد خارج از 

ش م كهرف زندگي كند به نحو اينعبالب به آن نحو كه به او اشاره ،نان بشودار 

. نگاه كنيد ببينيد، فلاني بگوييد چقدر زهدش زياد است! نگاه كنيد:شود، بگويندب

 آن مسأله اول به جاي . انسان بايد عادي باشد،اين خود اين قضيه صحيح نيست

 مسأله عدم تعلقّ به جاي خودش محفوظ است ولي .خود محفوظ است آن قضيه

م كيفيه به افراد تفاوت ميبينيم كيفلذا ما مي. ت استمسأله دوت انفاق ائمكندي.

دهد السلام به او يك مقداري ميآيد فقير است فرض كنيد كه امام عليهيكي مي

 نه اين كه حتي خودش ، اين شخص،آيد يك شخصي مي.براي رفع حاجت
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 اين حضرت نگاه به آن .فرستدفرستد و مبالغ زياد مي امام براي او مي،بيايد

كند در ميان  نگاه به آن رفت و آمدش مي،كندكند، نگاه به شأنش ميموقعيتش مي

.افراد كه اين داراي چه وضعي است

فلهذا انسان بايد در هر موقعيتي آن كيفيتي را اختيار و انتخاب كند كه 

 ممكن است يك شخصي يك منزلي .شودبداند با اين كيفيت از خداوند دور نمي

 فكر او ،كنداين منزل او را غافل مي.  خيلي زياد باشدبيست ميليوني هم براي او

گيرد ولي ممكن است يك شخص در يك موقعيتي باشد در نظر افراد و از را مي

تي باشد كه اگر داراي يك مكنت نقطة نظر ارتباط اجتماعي با افراد در يك وضعي

 نبايد بيايد  اين ديگر.تواند مؤثرّ واقع بشودبيشتري نباشد خواهي نخواهي نمي

در يك منزل بيست ميليوني، بايد به منزل بهتر و موقعيت بهتري براي فرض كنيد 

.خودش فراهم بكند، با توجه به اين كه عدم تعلقّ در جاي خودش محفوظ است

با توجه به اين كه آن مسأله اولي در جاي خودش محفوظ است بايد آن مسأله را 

.مد نظر قرار بدهد

،ئلي كه بسيار در اسلام تأكيد شده و بارها هم عرض شدهيكي از مسا

 رسول خدا آمد و .نه استقضيه، قضية مهرالسـ زنم مثال ميـ فرض كنيد كه 

داق  ص،هر كرد بهترين دختر روي زمين را به پانصد درهم آمد م،دختر خود را

، بله:گويندها مي بعضي.السلام در ازاي فروش زرهبست با اميرالمؤمنين عليه

 آخر .شود خانه خريد و كذا و الآن مسأله فرق كردهپانصد درهم با آن موقع مي

دانيد با اين پانصد درهم پيغمبر چه كرد؟ يك مقدار از  شما مي!هاخوش انصاف

 سلمان براي زهرا عطر تهيه كن و يك :پولش را برداشت داد به سلمان و گفت

راه عمار و يك عدة ديگر فرستاد در بازار كه بكر به هممقدارش را داد به ابي

 اين لوازم منزل چه بود؟ يك كوزه بود، يك رختخواب بود، .لوازم منزل تهيه كند

 يك ، يك آفتابه گلي سفالي بود و يك ظرف براي شير بود،چهار تا بالش بود
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ن  اي.دسداس براي آرد كردن گندم بود و يك ستار و پارچه و دو سه تا چيز ديگر

آدم همين طوري بيايد حرف بزند و احكام دين را ! قيمت يك منزل است؟

 اين آن پانصد درهمي بود كه از فروش زره اميرالمؤمنين اين تهيه .مسخره كند

خواستند اين را سنتّ كنند ديگر، اول از دختر ميـ  بعد پيغمبر فرمودند .شد

تي اصبحهن وجهاً واقلََهنَّ مافضل نساء ا:پيغمبر فرمودندـ خودشان شروع كردند 

 آن كسي است روي او :گويندت من كي است؟ اينها را ميمبهترين زنان ا. مهراً

 به معناي اين كه روي او بازتر ،در اينجا به معني زيباتر نيست»اصبح«ـ بازتر 

، و فرض بكنيد كهومخ نه ا،رسد با روي بازيعني وقتي كه به شوهر ميـ است 

دانيد، تمام مصائب را يك دفعه روي سر شوهر بيچاره با ان بهتر ميديگر خودت

همان استقبال اول وارد بكند، نه، با روي باز كه اگر در بيرون هم مشكلي داشته، 

هايي  دچار ناراحتي،شوهر بيرون با مردم سر و كار داردخب ،ناراحتي داشته

 بايد زن بيايد به شود وقتي كه وارد منزل مي،هايي هست ناهنجاري،هست

 بگوييد د، اينها را ياد بگيريدبرويـ استقبال شوهر، لباس را از دوش شوهر بردارد 

:گويند پس برويد به آقا بگوييدها را زده كه بياييد شما، آنها هم ميآقا اين حرف

 بعد با يك ليوان ـ فقط يكطرفه قضيه نباشد ،چيزهاي ديگر هم راجع به ما بگويد

 از ، چيزي كه تا به حال نصيب ما نشده، بيايد استقبال كند، شود بيايدشربت بلند

 من ضمانت .شوهر استقبال كند، اين خستگي بيرون را از تن شوهر در بياورد

. از يك ماه نماز شب خواندن اين كار ثوابش بيشتر است، بر عهدة من،دهممي

 را به جدمان حواله  ما هم قضيه، خلاصه در روز قيامت،اگر نبود بيايد آنجا

يعني اين با روي اَصبحهنَّ .طور است چون اطمينان داريم مسأله همين،كنيممي

ردها  اين بهترين زنان امت من هستند البتّه از آن طرف هم هست راجع به مباز،

 فقرات ديگر عنوان به اينجا ،كنم راجع به مسائل خدمتتان عرض ميكه بعداً
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:صورتش باز و شكوفا در برابر شوهر باشد و ديگر،وجهاًاصبحهن .رسيممي

 روايت را . اين بهترين زنان امت من هستند»مهرش هم كمتر باشد«اقلّهنَّ مهراً

 اين يك روايت . از طرف چه كسي؟ جبرائيل.كند؟ رسول خداچه كسي نقل مي

ي حكم  يكي از احكامي كه ما داريم احكام فقه،و مسأله ديگر در آن طرفش

رف و در مردم بر حسب هري كه در ع يعني م؟هرالمثل چيست م.مهرالمثل است

 فرض كنيد اين .دهدرف يك مهري قرار مي ع،موقعيت اجتماعي هر شخصي

، دختر او الآن داراي اين موقعيت است،شخص الآن داراي اين موقعيت است

ن در ميان مردم  الآ. داراي اين خصوصيات است،داراي اين تحصيلات است

 اين دختر داراي اين . اين مقدار است؟فرض بكنيد كه مهر اين چقدر

 اين را . داراي اين مقدار است، در يك همچنين زندگي هست،خصوصيات است

 گفته است هر ، لذا شارع آمده است دو حكم بيان كرده است.گويند مهر المثلمي

تأسي و اب كن تأسي به دختر من خواهي انتخ مي.خواهي انتخاب كنكدام را مي

 مسأله اين ، شفيعة روز جزا آن را كه من گفتم اين است وعالمينبه سيدة نساء

 متابعت از صديقة كبري، متابعت از شفيعة روز جزا، متابعت از حضرت ،است

، مهرش بايد كمتر اقلّهنّ مهراً مسألة چيست؟  متابعت از سنتّ من، مسأله،زهرا

رضوان ـ  لذا مرحوم آقا . مسأله، مسألة مهرالسنّه است؟چيست مهراً اقلّهنّوباشد

ها را كه شده  الآن اين مهرالسنهّ. اصلاً اين قضية مهرالسنّه را باب كردند ـاالله عليه

 اصلاً به نظر ، من به ياد ندارم قبل از زمان مرحوم آقا، اينها،بينيدشما داريد مي

.باشم كه شخصي زني را به مهرالسنّه گرفته باشدندارم حتيّ يك مورد هم شنيده 

پانصد مثقال نقره شرعي و اين مسأله را ايشان ، پانصد درهم شرعي،هرهمين م 

، مسألة دوم اين كه هر كسي اين را نخواست.آمدند و اين مسأله را باب كردند

، يكي در تحت يك شرايطي است،خواهد يكي نمي؟ چه اشكال دارد،نخواست
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 يك ، يك خصوصياتي دارد، يكي يك اخلاقي دارد،در تحت ظروفي استيكي 

 بسيار . اسلام نيامده راه او را ببندد،دهدمصالحي را مورد نظر و توجه قرار مي

،تواني بكني مي بيست هزار سكه هم،تواني بكنيهزار سكه هم ميخوب، 

 همين طور ،پردازي اشكال ندارد ولي بايد ب،تواني بكنيدويست هزار سكه هم مي

نباشد كه بنويسند مثلاً فرض كنيد كه شخص دو هزار سكه است و بعد با افتخار 

 نكته اينجا .ران آخر بپردازي نخير بايد تا آن يك ق؛و اينها در فاميل مطرح بكنند

 اين مسأله، مسأله شرعي است و بايد حتماً در نظر گرفت و من خيال :است

هر به عنوان يك ت شده است و او اين است كه قضية مكنم از اين مسأله غفلمي

اي است كه در اسلام از طرف مرد به زن آن هديه اعطاءپيش كش و هديه

،خواهد خواستگاري كند و به منزل بياورد يعني مرد وقتي كه زن را مي.شودمي

ت  حالا كه شما كه تا به حال در منزل پدر:گويد مي،خواهد بدهداي مييك هديه

....اي با هم، يك هديهمخواهي بيايي زندگي مستقل تشكيل بدهي حالا مي،بودي

رود منزل مستحب مؤكّد است  شخص از سفر مي؛اين همه هديه در اسلام داريم

. به عنوان سوغاتي ببرد،حتي اگر شده يك سنگ را بردارد به عنوان هديه ببرد

السلام كه انسان وقتي كه از  از امام صادق عليه،خيلي ما در روايات داريم

تودد اين خودش موجب ،شوند خوشحال مي،آيد يك هديه ببردمسافرت مي

خواهد برود مكّه از آن روز اول تا روز آخر  البتّه نه اين كه وقتي كه مي.است

ديگر كه  بگذارد فرض كنيد كه آن روزهاي آخر ، نه،فقط در بازارها و اينها باشد

 صورت را دربياورد ، بله، بعد ديگر بلند شود ببيند كه، دادهكارها را انجام

 يا اين كه فرض كنيد كه ديدن برادر مؤمن .هديه ببردـ االله خدا قسمت كند انشاـ

، يك جعبه شيريني بردارد ببرد،اي ببردخواهد برود در روايت داريم يك هديهمي

برد به عنوان اين كه  يك چيزي ب،اي بگيرد ببرديك فرض كنيد كه پاكت ميوه

اي ببرد  انسان يك هديه:خواهد برود روايت داريم ديدن مريض مي.هديه است
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، همين مسأله. در تمام اينها اين هست،خواهد بكند صلة رحم مي وبراي مريض

. هستيه مسأله از همين قض همراجع به خواستگاري و زن را به منزل آوردن

نوان هديه است نه به عنوان يك مسأله خريد و هر در اسلام به عپس بنابراين م

. به عنوان يك مسألة معامله و اين قضيه دائر مدار استمرار عقد است،فروش

 نه بر ،دهد بر اين اساس كه با من تا آخر هستييعني مرد اين هديه را به زن مي

روي فرض بكنيد كه زندگيت را جدا شوي مياين اساس كه سال ديگر جدا مي

دهد بر اين  اين مهر را مي،دهد يعني وقتي كه اين مرد اين هديه را مي.نيكمي

دهيم مگر مرگ بين ما اساس است كه ما اين زندگي را ديگر تا آخر ادامه مي

هر روي اين جهت در اسلام وضع شده  لذا م.بر اين اساس است.فاصله بياندازد

.خواهند تشكيل بدهنداست كه طرفين اساس يك زندگي دائم و مستمر را مي

 يعني شوهر و .حالا اگر يكي از اين طرفين بخواهد از اين قضيه سوء استفاده كند

،دهيمنه قرار ميهرالس م:گويد مي؛مرد بخواهد از اين قضيه سوء استفاده كند

 سال ديگر ، بعد كه اسلام طلاق را در اختيار مرد قرار داده،مهرش كم است ديگر

 نه اينجا .هري كه نداريم م،دهيم دو سال ديگر طلاقش مي،هيمدهم طلاقش مي

 يعني در .حكمه بايد مرد را محكوم كند به همين مهرالسنّه م،اينطور نيست

 در ـعرض كردم اين مسأله تا به حال مطروح نبوده استـ محكمة اسلامي 

 او را محكمة اسلامي چنانچه مرد بخواهد از قلتّ مهر سوء استفاده كند بايد

 بسيار . همين مهرالمثل است؟ جريمه چيست.مكلفّ به پرداخت جريمه كند

 البتّه به اين ،گيرد كسي جلوي تو را نمي، بده،خواهي طلاق بدهيميخوب 

 ولي اگر مرد آمد و ،كنند نصيحت مي،كنندآساني هم نه، با او صحبت مي

.هم طلاق بدهمخوا من مي: گفت،ذر و بدون جهتدندگي كرد و بدون عيك

 ولي بايد سوء استفاده هم نكني و ، بسيار خوب، بده،خواهي بدهي مي:گويندمي

يا اين كه اگر زن آمد سوء.هرالمثل و طلاقش بده برودممنوع، مهرش را بده به م 
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مان ه الآن كه فرض كنيد كه دو هزار سكّه براي ما در قبال: گفت،استفاده كرد

شويم بلند ميو گيريم ها را ميو سال ديگر ما اين د، خيلي خوب،اندنوشته

:گويند مي.دهند يكدانه هم به آن نمي، اين طور نيست.رويم پي كار خودمانمي

خواهي بروي، بفرما، آن چادري كه سرت كردي همان چادر را بپوش و مي

 شما دو . در اينجا اساس زندگي در اسلام بر اساس استمرار است.تشريفت را ببر

 بوديد كه دو سال ديگر از هم گفتهاز اول تا وقتي كه با هم ازدواج كرديد آيا 

برايت تا سكّه اين بيچاره خواستي از اول بگويي تا دو هزارشويد؟ ميجدا مي

. اينجور نيست قضيه. دو تا سكّه برايت بگذارد به جاي دو هزار تا،قرار ندهد

السلام به  همين ائمه عليهم،ب شرايطبينيم بعضي از مواقع بر حساما ما مي

ـ حاكم مدينه ـ  مروان حكم .كند چرا؟ شرايط فرق مي.مهرالسنّه عمل نكردند

كند و يك هاشم را براي خودش خواستگاري ميآيد يكي از دختران بنياين مي

دهدهر قرار ميمبلغ سنگيني م.لحنامه را پاره كرد و  بعد از اين كه معاويه آن ص

شت زير پايش و خارج شد و مروان هم حاكم مدينه شد و امام حسن گذا

 بر حسب ظاهر شكست خوردند ديگر، تن به ،السلام آمدند در مدينه ديگرعليه

استفاده كند از اين  مروان از اينجا آمد سوء.صلحنامه و حكومت معاويه دادند

ودش دربياورد با هاشم را براي خودش به عقد خموقعيت آمد يكي از دختران بني

 شكست براي ،السلام ديد اين قضيه، اين ازدواج امام مجتبي عليه.يك مهر سنگين

 صاحب مكنت و ،آيد كه اين الآن از موضع قدرتهاشم به حساب ميبني

. دخترتان را هم آمديم گرفتيم، آمديم بر شما غلبه كرديم:گويدصاحب ثروت مي

 پول را آورده بود ،خواستلسي كه مروان ميالسلام در همان مجامام حسن عليه

هاي طلا را كنار گذاشته بود كه در همان مجلس بپردازد و آن دختر را و كيسه

 امام حسن بلند شد و آن دختر را به عقد يكي از پسرعموهاي همان ،عقد كند

خواست بپردازد و تمام آن مبلغ را از دختر درآورد به همان مبلغي كه مروان مي
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 هر جا ! پس ببينيد.ني به آن زدن استه اين چيست؟ تو د.خودش پرداختجيب 

 حتيّ ،ني زد بايد روي دست آنهد آنجايي كه بايد تو .حساب خودش را دارد

 ظاهراً اين ،ظاهراً يا بيشتر داد حضرت از آن مبلغي كه مروان مطرح كرده بودند

پردازد و  بيشتر حضرت مي. قطعاً كمتر نبوده است،... يا،رسدطور به نظرم مي

 چرا؟ چون مردم به .گويد شما تصور نكنيد كه حالا آمديد حكومت را گرفتيدمي

اند  شكستش داده، بندة خدا! ببين؛ چشم مردم همين است،كنندهمين نگاه مي

 اين . بيچاره پول ندارد و دخترش را هم گرفتند و چه كار كردند،آمده كنار

 براي امام قبيح است كه در يك همچنين ،شت استچيست؟ اين براي امام زِ

 اينها از ، بيايد از اين نقطة نظر،موقعيتي بياييد از اين نقطة نظر بيايد منكوب بشود

 احكامي را ،بينيم در موارد مختلف فلهذا ما مي.شوند ديگرارد ميواين نقطه نظر 

در موارد مختلف ،هابات و انفاقها و مصرفكه اسلام در مورد انفاق و ساير ه 

 نفسي، شخصي و اجتماعي افراد شناسيِ روانتها و جهاكاري رعايت ريزه،دارد

شود مسأله حل بشود و را در اينجا ملاحظه كرده است و آنچه كه موجب مي

ديگر مشكلي باقي نماند او اين است كه در تمام اين موارد انسان نسبت به اينها 

 اگر يك روز داشت، .سأله، مسألة مهمي است اين م.نبايد تعلقّ داشته باشد

 بود يك روز زياد بود، زياد  يك روز كم بود،، يك روز نداشت، نداشت؛داشت

كند آنها بايد در تحت اين ضابطه  تمام آنچه را كه خداوند به انسان عطا مي.بود

ائماًو ظاهراً ديگر لابد شما دكنيم اين قضيه را هم خدمتتان عرض مي.قرار بگيرد

 آن بالا رفتي و خلاصه گرم صحبت و به حال ! آقا:دهيد كهدر باطن به ما ندا مي

.كنيمگوييم و ديگر تمام مي اين قضيه را ميچشم،. انديشيزار ما هيچ نمي

 به نام مرحوم حاج ملاّ ،در زمان ناصرالدين شاه يكي از بزرگان در طهران

، بسيار ذي نفوس و مقتدر و حاكم شرع حاج ملاّ علي كني عالم.ني بودعلي كَ

ايستاد و بعضي از ين شاه ميكرد و در قبال ناصرالدمبسوط اليد، حد جاري مي
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 علي  اين حاج ملاّ،كرد لغو مي،كردتو ميمسائل و از دستورات حكومتي را وِ

و كرد و با مثلاً در قضية كشيدن راه آهن بلژيكيها در آنجا اين مسأله را وت.كني

خواست اين كار را انجام بدهد چون ايشان ين شاه ميوجود اين كه ناصرالد

.دست استعمار را در اين مسأله ديد جلوگيري كرد و مسأله در آنجا منتفي شد

ي ن مرحوم حاج ملاّ علي كَ،قبل از قضيه تنباكو و قبل از مسألة ميرزاي شيرازي

ر مرد مقتدري بود و براي  اين مسأله مربوط به قبل است و بسيا،بوده است

جال  رِ، منزل بزرگ، اندروني داشت، بيروني داشت،خودش منزلي داشت

 يك روز ناصرالدين شاه آمده :گويندكنند ميآمدند و نقل مي مردم مي،آمدندمي

هاي  در بيرون طهران همين طرف، رفته بود براي شكار،بود از طهران بيرون

: گفتند كه! برگرديد: گفت دفعه عصر فوراً يك.شميرانات و اينها رفته بود

 من الآن يك دفعه با خودم : گفت. تا شب وقت زياد است؟حضرت چرا الآنلياع

ها را به روي من ببندندفكر كردم اگر حاج ملاّ علي كني دستور بدهد دروازه

. كني از حاج ملاّ علي،ترسيد آنقدر از آن مي.كند باز كندهيچ كس جرأت نمي

رود در نجف به خدمت مرحوم  دختر ناصرالدين شاه مي.گرديدر فوراً ب:گفت

 عالم نجف و بسيار زاهد و عابد  اولْ، مرحوم شيخ انصاري.رسدشيخ انصاري مي

آيد و از  دختر ناصرالدين شاه مي.در زهد و تقوا و اينها در بين نجف معروف بود

اي هست  چند تا اتاق ساده:ندبيشود و ميگيرد و وارد بر منزل ميشيخ اجازه مي

و همين زيلو هست و ايشان هم نشسته در آنجا و چند تا كتاب و نامه و دارد به 

؟اي داريدمسأله:  گفت. پايينرسد و سرش انداختهها و اينها ميها و كتابنامه

خواهم در اينجا يك مطلب به شما بگويم و او اين  من مي: گفت؟شما چه داريد

 اين زندگي دستور اسلام و پيغمبر است پس آن ،زندگي كه شما داريدكه اگر اين 

مثل اين كه خيلي دل پري داشته ـ حاج ملاّ علي كني ، آقايي كه در طهران است

، اين قصرش؟كندپس او در آنجا چه كاري ميـ است از دست ايشان در آنجا 
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 بلند :گويدري ميشنود شيخ انصا تا اين حرف را مي.هااين بيا برو و اين حرف

كند از منزل و  بيرونش مي.شو برو بيرون، بلند شو برو بيرون، بلند شو برو بيرون

آيد و شفاعت فردا دوباره اين دختر مي. دهد ديگر به كارش ادامه مي.رودمي

خواستم عزتّ بگذارم  من تازه مي،احترامي نكردمبيمن :كندكند و فلان ميمي

:گويد مي.توآيد گيرد مي يك وقت مي.اينهاو اين كيفيت سر شيخ انصاري و با 

 كدام جسارت بالاتر، شما به :ايشان گفت.من كه ديروز جسارت به شما نكردم

: گفت؛ بروي غسل، بايد توبه كني، اهانت كردي،يك عالم دين جسارت كردي

فلان ، خدا از گناهانت بگذرد،بايد بروي غسل توبه كني و بايد بروي توبه كني

رست كرده و  آن حاج ملاّ علي كه در طهران آن قصر را د! جان من: گفت.كني

شد يك منزلي مثل  اگر بلند مي؛ي تو بايستدباابآن بيا برو به خاطر اين كه جلوي 

،كرد و اگر حاج ملاّ علي بيايد نجفكرد كسي اعتنايش نميمنزل من درست مي

روم در همان  من مي،اگر من بروم طهران تو يقين بدان و ،آيددر همين منزل مي

 براي اين كه يكي با پدر تو دربيافتد بايد يك ؛ جا به جا دارد،كنمقصر زندگي مي

 مثلاً ؟ اين كيست:گويند مي،كنندهمچين چيزي را داشته باشد و الاّ اعتنايش نمي

رض  حالا اين ف. قيمت نداردهمفرض بكنيد كه سر تا پايش هم مثلاً يك كرباس 

 مردم از نقطة .خواهد چيز بكند كذا ميخواهد بيايد با اعليحضرتبكنيد كه مي

نظر ظاهر در يك همچنين فرهنگي نيستند كه بتوانند همة حقايق را ادراك بكنند 

 مسائل ظاهر و باطن را با هم خلط .كه و با قواي متكفرّة خودشانبا آن قواي مدرِ

ن فرهنگ نرسيده است چاره ندارد كه در بعضي  لذا تا اين كه انسان به آ.كنندمي

رد آن مكتب يك همچنين جهاتي را لحاظ كنداز مسائل بر طبق پيشرفت و پيشب.

كردند به منزل  اگر فرض كنيد كه مردم يك جايي رسيدند كه اگر نگاه مي،بله

ين شاه و كاخ صاحب قرانيه و اينهاشيخ انصاري و از آن طرف به كاخ ناصرالد،

آمد همين منزل  آن برايشان ترجيح نداشت قطعاً حاج ملاّ علي كني مي،دو تااين
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كرد ولي از آنجايي كه الآن مسأله به اين كيفيت هست بايد رعايت را اختيار مي

 اين مسأله، مسألة مهم است كه البتّه پرداختن به اين .همة جوانب در اينجا بشود

 ديگر از نقطة ،االله بيش از اين دارد كه انشامسأله نيازي به شرح بسيار زياد و شرح

دانم ديگر بيش از اين بتوانيم به اين مسأله نظر اين مجالس من ديگر بعيد مي

االله اين مطالب را يك قدري مبسوطتر به صورت كتبي و به  انشاء.بپردازيم

االله اين مطالب را با توجه به قرائن و حكايات و صورت نوشتاري انشاء

. ما عرض خواهيم كرد،تخصوصيا

السلام ما را از همة االله خداوند در زير ساية امام زمان عليهاميدواريم انشاء

 حفظ كند و آنچه كه مورد رضاي آنها و موجب ترقيّ هاشها و از همة ضلالتلغز

السلام در دنيا  دست ما را از دامن اهل بيت عليهم.آنها است براي ما فراهم بياورد

 ما را شان و در آخرت از شفاعتشان در دنيا از زيارت.فرمايدموتاه و آخرت ك

.نصيب نگرداندبي

صلّاللهم ع لي محمدد و آل محم


